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 چكيده 
با وجود آن كه بار عمادة   .شب با نثري آميخته به نظم، اثري روایي در حوزة ادبيّات داستاني استهزارویك
گري در این اثر برعهدة نثر است، تلفيق نظم و نثر در ساختار روایي این اثر، به نقش و جایگااه شاعر   روایت

تأمّل در كاركردهاي لفظي و معنوي شاعر در روایات   . بخشد مي هاي این مجموعه اهميتّي ویژهدر حكایت
گري در این اثار و آثاار مشاابه    هاي روایتمنثور هزارویك شب، راهگشاي فهم ساختار كلّي روایت و شيوه

اساباب   -شبكنندة حكایات هزارویكهمانند مضمون سرگرم  -برخلاف تصوّر عموم كه شعر را . آن است
در  ؛دانناد اش در توصايف، آن را قابال حاذف ماي    و به سبب نقاش عماده  پندارند  مي تفنّن و فراغت خاطر

آیاد و باا تازیين عباارت و لفاظ، روایات را       هاي این مجموعه، شعر نه تنها از عهدة توصيف بر ميحكایت
بخشد و باا اساتفاده از   سازد، بلكه در پيوندي منسجم با نثر خطّ سير روایي حكایت را تحرّک ميدلپذیر مي
. بارد گشایي و ایجاد تغيير در روند ماجرا، حوادث داستاني را به پايش ماي  فضاسازي، گره: مانندشگردهایي 

شاب، باا دقّات در    نگارندگان در این مقاله، در پي بررسي كاركردهاي لفظي و معناوي شاعر در هزارویاك   
بررسي كاربرد هاي این مجموعه، به گيري حكایتكيفيتّ ارتباط شعر و نثر در روایت و نقش شعر در شكل

درصاد از   33دهد كه شعر در  هاي پژوهش نشان ميیافته. اندو جایگاه شعر در سير روایي حكایات پرداخته
درصاد از   66بارد و در  شب، نقشي فعّال دارد و حاوادث داساتاني را باه پايش ماي      هاي هزارویكحكایت
 .یش و زینت كلام به كار رفته استها، در خطّ سير روایي داستان نقشي ندارد و صرفاً جهت آراحكایت
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 مه مقدّ

امار  . ص نيسات بيان كلام، به روشني مشاخّ  ةتاریخ دقيق ورود شعر به نثر و امتزاج این دو شيو

 ةو حضور پرقدرت آن در مباني اعتقاادي و اندیشا  ( نثر مكتوب)م تاریخي شعر بر نثر واضح، تقدّ

گيري نثر مرسل ساده در پي شكل. 3هاي پيشينيان استكتب دیني و اسطوره بویژهكهن بشري، 

ر آن، گرایش این طرز بيان را به تهذیب و آراستگي مكتوب شدن نثر گفتاري و بررسي سير تطوّ

به صنایع لفظي و معنوي كه در  توجّهو  8«تقليد از قيود و ضوابط شعري». سازد مي كلام، آشكار

 .در نهایت به تلفيق شعر و نثر منجر شد آغاز به شكلي ساده در نثر نمود یافت،

دوم قارن پانجم    ةهمزمان با نيم حضور شعر در نثر فارسي در دوران كمال نثر ساده، تقریباً

 ةگرایش به صنایع لفظي و معناوي كالام درنتيجا   . هجري و به تقليد از آثار ادبي عربي آغاز شد

ادباي و  هااي   ط شعر فارسي بر حوزهلّتكامل ذاتي نثر، تأثيرگذاري عوامل سياسي و اجتماعي، تس

. گرایااي منجاار شااد  يل نثاار و حركاات آن بااه سااوي فنّاا  ع علااوم بلاغااي بااه تحااوّ  تنااوّ

ه نویسندگان به اطنااب و تفصايل كالام و    هنري از لفظ و توجّ ةاستفاد(  386:3396داري، تميم)

، در آثار و فنّيیان نثر تي بود كه در جرتحولّااستشهاد به اشعار، آیات و احادیث و امثال، از جمله 

اساتعمال  »الله صافا،  ذبيح ةبه عقيد. وجود آمد دوم قرن پنجم هجري به بعد، به ةهاي نيمنوشته

ميان نویسندگان رواج گرفت و ایان   [اواسط قرن پنجم هجري] از همين اوان ،شعر در ضمن نثر

 «.نثر پارساي بااقي ماناد   اي براي اطناب سخن و حسن تأثير آن شد و تا دیرگاهي در امر وسيله

 (229:3323صفا،)

شاان پيشاي   علماي  ةهاا بار صابغ   ادباي و هناري آن   ةاستفاده از شعر در نثر آثاري كه جنب

 ةدر هنر نویسندگي و نشاان دادن وساعت دایار   [ فرد]ابراز مهارت»ابزاري  بود جهت  ،گرفت مي

( 99:3396خطيبي،)« .نيپرمایه ساختن سخن و تأكيد موضوع و مع... معلومات و قدرت حافظه و

كالام،   ةبر تلطيف و تزیين لفظ و عبارت، با تطویل رشات  گرایش نثر به خصایص شعري، علاوه

 .پردازي در نثر شداي براي لفظبهانه

هااي ششام و هفاتم هجاري، آرایاش كالام و       با ظهور سبك مصنوع در نثر فارساي قارن  

اري از نویسندگان را به تأليف یا بازنویساي  فانه به اوج رسيد و همين امر، بسيپردازي متكلّ سخن

داساتاني   ةصبغ. هاي لفظي و معنوي عاطل بودآنان از زیور و زینت ةآثاري سوق داد كه به عقيد

فان آورد و مؤلّپردازي و تطویل سخن را فراهم مي گونگي بعضي از این آثار، امكان لفظو حكایت

 ةبجاز كليلاه و دمنا   از ایان دساته آثاار    . بردندبهره ميبا آزادي عمل بيشتري از امكانات زباني 
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: ک.ر) -آیاد و سرآغاز سبك مصنوع فارسي باه شامار ماي    مهكه مقدّ-ابوالمعالي نصرالله منشي 

و « ساندبادنامه »، دو كتاب از اصل طبريین وراویني فارسي سعدالدّ ةو ترجم(( 222:3323صفا،)

 ةف نثر، شيوگرا و پرتكلّعجریان تصنّ ةدر ادام. ندنيز به سبك مصنوع بازنویسي شد« نامهطوطي»

شاد، نثار   ف رایج دیده نماي كه در آن گرایشي به نثر مصنوع و متكلّ« گلستان»نوین سعدي در 

به شاعربودن سعدي به  توجّهتلفيق نظم و نثر در این اثر با . اي تازه وارد كردفارسي را به مرحله

ات لفظي و معناوي نظام را   تان نثري است كه خصوصيّگلس» .بهترین وجه صورت پذیرفته است

است  ايرفته، آميختهرویهم. در خود حل كرده و نظمي است كه سادگي و روشني نثر را دربردارد

كاربرد شعر در نثر، باه   (99:3399خزائلي ،) «.ها محفوظ استز نظم و نثر و تناسب در تركيب آنا

  .هاي بعد نيز استفاده شدنثر، در آثار دوره تطوّرآثار مصنوع این دوره محدود نماند و با 

اي از اجتماعي عصر قاجار، سبك نثر نياز كاه تاا ایان زماان دوره      -ت سياسيتحولّابا آغاز 

نگاري، گساترش صانعت چااپ و    رواج روزنامه. شد تحولّفترت و انحطاط را تجربه كرده بود، م

ع در كلام را به نثر هدیه كرد و گرایش و تصنّ فتكلّنویسي و پرهيز از عواملي از این قبيل، ساده

فارساي   ةحال، تلفياق نظام و نثار در ترجما    بااین . يزان درج شعر در نثر كاستبه نثر ساده، از م

دوم قارن سايزدهم    ةنيما ) شاه قاجارمحمّددر این عصر و همزمان با حكومت « الف ليله و ليله»

 .دهدهاي اخير نشان ميره، تداوم این شيوه را در نثر فارسي تا دو(هجري

فرهنگي ملل مختلف  تنوعّبا نثري آميخته به نظم، اثري چندخاستگاهي با « شبهزارویك»

ایان اثار را    ةریشا  محقّقاان .  اسات ( از هند و ایران تا بغداد و بصره و سپس مصر و شام)شرقي

اناد و تغييار   دانساته ( اي است از متون سانسكریت و هنديكه خود ترجمه) پارسي« هزارافسان»

ترجمه  ةاسلامي شدن عناصر داستاني این مجموعه را در نتيج_و عربي هليّهاي اوّشكل داستان

عربي تا قرن دهم  تنوعّهاي مشدن آن به زبان عربي در قرن سوم هجري و افزوده شدن داستان

 تناوعّ ي غربياان از  راه یافتن این اثر به غرب در قرن هفدهم ميلادي و آگااه . اندهجري دانسته

ي تحاولّ جغرافيایي آن، سارآغاز  _تاریخي تنوعّشب، در كنار مضامين و ساختار داستاني هزارویك

دار پيراماون ایان اثار    د و تحقيقات دامنههاي متعدّگيري ترجمهجهان، شكل ادبيّاتچشمگير در 

  .بود

هااي  ترجماه  ةروپاا و مطالعا  د ایرانيان با این اثر در عصر قاجار، در پي سفر به اآشنایي مجدّ

شاه قاجار به درخواسات و  محمّدفارسي این اثر، در پایان حكومت  ةترجم. فاق افتاداروپایي آن اتّ

نثار  . صاورت گرفات  ( الف ليله و ليلاه )عربي ةقاجاري از روي نسخ ةفرمان بهمن ميرزا، شاهزاد
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گزینش و درج اشعار توسط و ( ق.ه3399وفات حدود)طيف طسوجي تبریزي ساده و توانمند عبداللّ

شب را به اثري متمایز باا  هزارویك فارسي، ةدر ترجم( ق.ه3826-3886)سروش اصفهاني شاعر

سابك  »كاه  اي گوناه باه  ؛انشاي عهد قاجار تبدیل كارد  ةسبكي خاص در اسلوب نگارش و شيو

و مترجماان  بعدها در اسلوب نثرنویسي فارساي تاأثير بسايار كارد      ،الف ليله و ليله ةانشاي ترجم

ناتال  )« .ت و اسلوب بيان از آن متأثّر شادند عذرا در تلفيق عباراة حاجي بابا و ژیل بلاس و بوس

ظریاف از نثار    ةها، استفادصراحت لهجه، كوتاهي جمله: هایي چون ویژگي (863:3396،خانلري

ساوجي در  تواناایي ط . ، نثر طسوجي را ساده، روان و با هيجان همراه ساخته اسات ... آهنگين و 

شاب، آن را از  گویي و هماهنگي نظم و نثار در هزارویاك   حكایت پردازي و داستان سنّتحفظ 

 . نثاار داسااتاني فارسااي تباادیل كاارده اساات ةنظاار ادبااي بااه اثااري متمااایز و ماناادگار در حااوز

این اثر، پيوند  ةهمكاري سروش اصفهاني با طسوجي تبریزي در ترجم( 399:3396ثميني،: رک)

به عبارت دیگر، اشاعاري كاه ساروش    . شب را با سایر آثار گسترش داده استبينامتني هزارویك

و فضاي داساتاني حكایاات در    موقعيّتاصفهاني از خود و دیگر شاعران نامدار ایراني متناسب با 

چيازي اسات   شب و همان سایر متون در خلال متن هزارویك ةكاربرد آگاهان ،استمتن گنجانده

 (    62:3329حسيني،: رک) .خوانده شده است( بينامتنيت) كه تعامل و مناسبات بينامتني

شعر را در ساير   اهميّتكاربرد، نقش و  شبویژه هزارویكاج نظم و نثر در آثار داستاني بامتز

سازد و بررسي آن، به نگرشي تاازه پيراماون جایگااه    هاي این مجموعه آشكار ميروایي حكایت

پيوند منسجم شعر و نثر در ساختمان روایاي  . شودشعر و تأثير داستان در جوامع شرقي منجر مي

جایگاه شعر را در نگاه ایان   ،اندن شرقاین مجموعه و آثاري از این دست كه همگي رهاورد تمدّ

ياان  م شعر بر نثر، آميختگي نظم و نثر و پيشي گرفتن نثر بر نظام در ب تقدّ. سازداقوام آشكار مي

شكل و سااخت آثاار    تطوّرها در قالب داستان، تفاوت دیدگاه انسان شرقي، سير سرگذشت انسان

 .دهدداستاني و تغيير كاركرد شعر را در نگاه آنان نشان مي

شاعر در ایان    .شب استهاي زبان در هزارویكترین خصيصهتلفيق نظم و نثر، یكي از مهم

حكایات باه عناوان حسان      ةدر آغاز، انجام و ميان: دارددر همه جاي متن حضور  مجموعه تقریباً

سير روایات و حسان ختاام و     ةبخش و به پيش برند ماجراي اصلي، حركت ةدهندمطلع و شكل

، متناسب باا  3شبهزارویكهاي  راوي از اشعار، در روایت حكایت ةاستفاد. حكایت استنتاج از كلّ

گيري حكایات نقش عمده دارند و  ه در شكلاشعاري كه گا .موضوع و نوع حكایت متفاوت است

هااي  هاا یاا ویژگاي   موقعيّتتوصيف  ةگاه بدون تأثير در پيشبرد سير روایي حكایت، تنها از عهد
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 اهميّتشب، هاي درج ابيات در نثر هزارویككاربرد و شيوه ةمضامين، گستر تنوعّ. آیندافراد برمي

ي جدّ توجّهامري كه تاكنون مورد . سازدشكار ميهاي این مجموعه آو جایگاه شعر را در حكایت

 .قرار نگرفته است محقّقان

ق آن باه  شاب و تعلّا  هاي هزارویاك حكایت ةبا اشاره به محتواي عاميان محقّقانگروهي از 

 شب را ناچيز شامرده ، ارزش ادبي هزارویك3ه و نگارش نيافتن این اثر از نظرگاه ادبيعامّ ادبيّات

 ،به هماين سابب تحقيقاات جاامع و هماه جانباه      . اندپژوهشي آن را نادیده گرفتههاي تو قابليّ

یژه بررسي نقش و جایگااه شاعر در آن صاورت نگرفتاه     مون ساختار و ارزش ادبي این اثر بوپيرا

شاب  شود، هر یك نگاهي گذرا به شعر در هزارویاك است و موارد معدودي كه در ادامه بيان مي

باا   ،ها و آداب و رسوم در ایرانافسانه ةحجوب در مجموعه مقالاتي دربارجعفر ممحمّد: اندداشته

 ة، به بررسي تاریخچا «فارسي الف ليله و ليله ةترجم»، با اشاره به «ایران ةعاميان ادبيّات»عنوان 

فارسي، احوال و آثار طسوجي و سروش اصفهاني و مطابقت اشعار ساروش اصافهاني باا     ةترجم

شاب،  اي گاذرا باه كااركرد شاعر در هزارویاك     پرداخته است و با اشااره  هاي مشابه عربينمونه

« مواضع وقف و ساكون »هاي هندي، ها و داستانمشابه درام ،استشهادهاي شعري در این اثر را

« .شاود هاي اخلاقي و فلسفي نيز دیده ميها افكار و ملاحظات و نكتهگاه در آنگاه»داند كه مي

گاذاري  با اشاره به دلایل نام، «كتاب عشق و شعبده»ثميني نيز در نغمه ( 329:3323محجوب، )

 ةترجما )هاا، زباان فعلاي   ها، ساختار داساتان شخصيّت ،شبجغرافيایي هزارویك ةو بررسي گستر

قارار داده و در پایاان    توجّاه هااي آن را ماورد   داساتان  ،بنادي مضاموني   اثر و تقسايم ( فارسي

نویسنده با اشاره به تلفيق نظم و نثار  . استب را بيان كردهشهاي هزارویكاي از داستان خلاصه

داساتان   موقعيّات هااي ایان اثار، متفااوت و بناا باه       شب، كاربرد نظم را در داستاندر هزارویك

شاعر را   .كناد شب را در پنج دسته بررسي ميوي كاركرد شعر در هزار و یك. خواندگون مي گونه

 مان از تلفيق شاعر و نثار   هاي ذهنيبرخلاف نمونه»: افزاید و مي نامداین اثر ميتار و نثر را پود 

آموزشي  ةجنب جا شعر تنها محدود به پایان حكایت نيست و صرفاًدر این ،همچون گلستان سعدي

اي عاميانه چاون اميار ارسالان روماي نياز فراتار       از افسانه حتّيو تنبيهي ندارد و كاربردهایش 

كتااابي از مجموعااه )« هاااداسااتان-شااعر»ابااراهيم اقلياادي در ( 399:3396ثمينااي، ) «.رود مااي

شب را مشاابه كااركرد شاعر در    كاركرد شعر در هزارویك( شبهاي فارسي او از هزارویك ترجمه

شب را در پنج دسته تقسيم اشعار هزارویك وي. خواندگلستان سعدي چندجانبه و چندمنظوره مي

 و خاساتگاه ایان ژانار    تر از دریافت ریشاه را مهم «درک مكانيسم شعر در نثر آوردن»كند و مي

 (شانزده-پانزده:3329اقليدي،. )داند مي
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شاب،  بررسي تلفيق نظم و نثر و كاركردهاي لفظي و معنوي شعر در روایت منثور هزارویاك 

هااي  پاسخگویي باه پرساش   در پي ،هدف اصلي پژوهش حاضر است و نگارندگان در این مقاله

 :زیر هستند

 گيرد؟  مي صورت( هایي)شب به چه شيوهد شعر با نثر در هزارویكپيون. 3

 ةبه ایان منظاور، باا تكياه بار  نظریّا       هاي این مجموعه، چه كاركردي دارد؟شعر در حكایت. 8

 كيفيّات ابتدا مباحث را با بررسي  ،«الگوي ارتباط شعر و نثر در آثار مصنوع»مبني بر  ،خطيبي

 ةدهايم و پاس از ارائا    مي ارتباط معنوي قرار. 8ارتباط لفظي . 3 ةارتباط شعر و نثر در دو دست

برمبنااي   هاا پردازیم و سپس حكایات  مي ها شواهدي در این زمينه، به كاربرد شعر در حكایت

مباحث با بررسي نقش شعر در سير روایاي   ،هشود و در ادامبندي ميها تقسيمحضور شعر در آن

ارتبااط معناایي شاعر و نثار در      كيفيّات شواهد موجود،  بر اساس. رسدها به پایان ميحكایات

داستاني  ةصبغ ةخواني ندارد و به سبب غلبتمامي موارد با الگوي یادشده، همشب در هزارویك

هااي ایان اثار    شب، موارد متفاوتي از كاربرد شعر در نثر در ساختار داستاني حكایات هزارویك

ارتباط شعر و نثار در   كيفيّترو، در بررسي ازاین ( 38-33: ک مقالة حاضر.ر. )شودمشاهده مي

نثر در  فنّ»آید، تكيه بر الگوي بيان شده در ها به چشم ميري كه تلفيقي از نظم و نثر در آنآثا

هاي دیگري توان به شيوهبه نوع اثر، مي توجّهبه طور كامل راهگشا نيست و با « ادب فارسي

شاب، در ارتبااطي   كاه، شاعر در هزارویاك   چنان. رتباط شعر و نثر دسات یافات  ا ةنحو ةدرزمين

گشاایي و فضاساازي    اوج، گاره  ةمنسجم با نثر، با تداوم روند روایت، رساندن ماجرا باه نقطا  

بخشاد و باا ایجااد نوساان و تغييار در       ماي  کداستان و تغيير در روند روایت، به داستان تحرّ

 . سازدو خواننده را با حكایت همراه مي موسيقي كلام، روایت را دلپذیر

 شبپيوند شعر و نثر در هزارويك 

ارتباط شاعر و نثار در آثاار     كيفيّت رةدربا« نثر در ادب فارسي فنّ»مطابق الگویي كه خطيبي در 

پيوناد  . 8پيوناد لفظاي   . 3ي شب نيز در دو دستهمصنوع ارائه داده، پيوند شعر و نثر در هزارویك

خطيبي در این اثر، با تأكيد بر همسویي و تأثير متقابل لفظ و معناا در  . بررسي استمعنوي قابل 

 :سازدارتباط لفظي شعر و نثر را در سه دسته از یكدیگر متمایز مي كيفيّتپيوند شعر با نثر، 

پيوستن شعر به نثر بدون انتخاب و استعمال لفظ یا تركيبي كاه آن دو  : نخست»

صورتي كه انتقال از نثار باه شاعر در كالام     به ،ایز نشان دهدرا از یكدیگر جدا و متم
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ارتباط معنوي كالام   ةمحسوس نبوده و تفكيك آن دو از یكدیگر جز با گسستن رشت

پيوستن  شعر به نثر به طریقي كه جدا ساختن این دو از یكادیگر،  : دوم... دست ندهد

 ؛كناد سست و ضعيف مياي ليكن آن را به گونه ،گسلدپيوستگي معنوي كلام را نمي

چنانكه خواننده در انتظار آن است كه در تأیيد و تأكيد یا توجيه و تشریح معني كالام  

این دو را از  و معناً پيوستن نثر به شعر به صورتي كه لفظاً: سوم... مي داشته باشد متمّ

« ... هاام جاادا نشااان دهااد و معنااي نثاار باادون شااعر نيااز كاماال و تمااام باشااد    

 (839 -833:3396خطيبي،)

درک همزمان پيوساتگي لفظاي و معناایي     اهميّتلفظ و معنا در این سخن،  ةدو سوی ةرابط

پيوند لفظي شعر و نثر در چگونگي انتقاال   ةبندي نحودر این تقسيم. سازد مي شعر و نثر را آشكار

باا انادكي   . ارتباط لفظي شعر و نثار اسات   كيفيّتر از آشكارا متأثّ ،ر و ایجاد یا بسط معنامعنا مؤثّ

-، به دو دسته ماي «لفظ» بندي فوق، پيوند نظم و نثر را با تكيه بر حضور یا نبوددر تقسيم تأمّل

 .توان كاهش داد

 لفظ ةواسط پيوند شعر و نثر با. 3

   لفظ ةبدون واسطپيوند شعر و نثر . 8

گيارد  صورت مي بندي اخير،تقسيم ةشب نيز برپایدر هزارویكانتقال لفظي نثر به شعر  ةشيو

 .لفظ ةپيوندد، یا بدون واسطلفظ به نظم مي ةو نثر یا باواسط

م، هااي گساترش كالا   شاب، آگااهي از شايوه   درک ساختار تلفيق نظم و نثار در هزارویاك  

باه ساایر مفااهيم را     ،انتقاال از یاك مفهاوم    ةسير روایاي حكایات و نحاو    چگونگي بسط خطّ

گاه مطابق الگویي است كه براي سایر آثار ارائه  ،تلفيق نظم و نثر در این اثر. سازدپذیر مي امكان

رویاك  در پيوندهاي معنایي شعر و نثر در هزا بویژهاین تفاوت . شده است و گاه با آن تفاوت دارد

لفظاي و  هاي  همگامي پيوستگي ،آنچه در تمامي این آثار اشتراک دارد امّا. شب چشمگيرتر است

 هااي معناایي  كه اختلال در پيوندهاي لفظاي، گااه باه گسساتگي پيوناد     ؛ به نحويمعنوي است

 . انجامد مي

  ارتباط لفظي شعر و نثر

انتقاال   آید كهها و عباراتي به چشم ميبا نگاهي به نقاط تلاقي شعر و نثر در این مجموعه، واژه

كاار رفتاه   بررسي تمامي ابيات و قطعات شعري به. پذیردها صورت مياز نثر به نظم از طریق آن
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پيوندد و بساته  سه عامل لفظي، به نثر مي ةدهد كه شعر با واسطشب، نشان ميدر نثر هزارویك

 :یابداش با نثر، كاربردي متفاوت ميبه نوع ارتباط لفظي

/ چنان بود»، «...اي شاعر نشنيده ةمگر گفت»ها و عباراتي نظير در جمله« شاعر»عامل لفظي  .3

 ةاز گفت»، «...چنان كه شاعر گفته»، «...بدان سان كه شاعر گفته»، «...است كه شاعر گفته

و شااعر  »، «...شاعر در مدح امثاال مان گفتاه اسات    » ، «...است شاعر سر نپيچيم كه گفته

 3383شاب در  بيت شعري كه در كال هزارویاك   8992از ميان ... . و « ...است گفته استر

از طریاق  ( قطعاه  839بيت شاعر در   363)درصد اشعار 39اند، ، در دل نثر جاي گرفته6قطعه

كاربردهاي معنایي شعر در ایان ماوارد متفااوت و    . اندبه نثر گره خورده« شاعر»پيوند لفظي 

كند یا توضيحي  مي راي مطلب بيان شده به نثر است كه سخن را تأیيدشعر یا شاهد مثالي ب

و شارایط حااكم بار    ها  قعيّتها، موحالات، ویژگي ةافزاید، یا توصيفي است درباربه متن مي

، ابيااتي كاه   «هاار النّبكار و شامس بنحكایت عليّ»در ... . ها و حوادث داستاني و شخصيّت

( «چنان بود كه شااعر گفتاه  »)ه، از طریق پيوند لفظي شاعرهار آوردالنّراوي در وصف شمس

بيت زیر را در توضيح سخنان  ،داستاني حكایت شخصيّتكه است، چنانة نثر بيان شدهدر ادام

 :كندشاعر بيان مي ةخویش با استناد به گفت

. خواسات كاه برخيازد   . عقلش برفت و طااقتش نماناد   .بن بكار او را بدیدعليّ» 

بان بكاار   روي؟ علايّ براي چه وقتي كه ما آمدیم تو ماي . بنشين: گفتدخترک به او 

 :به خدا سوگند از آنچه دیدم همي گریزم كه شاعر گفته !اي خاتون: گفت

 هاا بادوز  خواهي كه مباتلا نشاوي دیاده   
 

 (              333/8)پيكان عشق را سپري باید آهنين
 

... این »است و همواره در عباراتي مانند « شعر»یا « بيت»عامل پيوند در این دسته، لفظ . 8

درصاد   93. اشعار موجود در متن را به نثر پيوناد داده اسات  « ...برخواند( اشعار)یا ابيات(شعر)بيت

خورد، بسامد كاربرد ایان  كه از این طریق به نثر گره مي( قطعه شعر  936بيت در  3638)شعري

ارتباط لفظاي شاعر و    ةد و آن را به پركاربردترین طریقدهعامل را در ارتباط شعر و نثر نشان مي

ها شخصيّتاغلب به بيان شرح حال  ،اشعار در این موارد .شب تبدیل كرده استنثر در هزارویك

اشاعاري كاه در مجاالس طارب باه هماراه آلات        .یا شعرخواني آنان در حكایات اختصاص دارد

. شود مي ق یا شكایت از روزگار بر زبان جاريشود یا در وصال یا فراق معشوموسيقي خوانده مي

شود، زبان حاال و وصاف   از زبان مرد سالخورده بيان مي« حكایت غلام دروغگو»شعري كه در 

 : زندک در داستان، حوادث بعدي حكایت را رقم مياوست كه با ایجاد تحرّ موقعيّت
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تاا باه كوچاه    خليفه با جعفر و مسرور  برخاسته به شهر اندر هماي گشاتند   ... » 

 ،اي در آنجا دیدند كه دامي بر دوش و سابدي بار سار نهااده    مرد سالخورده. رسيدند

 :و این ابيات همي خواندنرم نرم همي رود  ،عصایي به دست گرفته

 دساات هنرهاااي خویشااتن فریاااد  ماارا ز

 هناار در عااراق عيبااي نيساات  بزرگتاار ز

 عي كه مان از فضال در جهاان باردم    تمتّ
 

 نااه داردم ناشااادیكااي بااه دگرگو كااه هاار

 تو چون افتاد ز من مپرس كه این عيب بر

 همااان جفاااي پاادر بااود و ساايلي اسااتاد 
 

(98/3)  

: داستاني حكایت، از طریق عباراتي مانند موقعيّتشب به تناسب اي از اشعار در هزارویكدسته. 3

، «...و شااعري دیگار نياز گفتاه    »، «...این بيات نياز برخواناد   »، «...دیگري گفته است...و»

باا  درپاي باه شاعر و درج ابيااتي     هاد پاي استش. پيوندند به نثر مي ،... و « ...ودیگري راست»

از  ...و( 832/6) ، شاكوه از روزگاار  (839/8) فاراق ، (866/9-863)  وصاف : مضموني واحاد 

بر آشكار سااختن قادرت    شعر، علاوه پس از نخستين قطعه شده طریق عبارات پيوندي ذكر

كالام را  متناساب باا     ةراوي در به خاطر سپردن ابيات فراوان در یك مضمون، رشت ةحافظ

 ها و سارگرم شب كاه نجاات جاان انساان    در هزارویكسرایي هگري و قصّروایت كلّيهدف 

ناد،  پيونداشعاري كاه از ایان طریاق باه نثار ماي      .  سازدساختن مخاطب است، طولاني مي

 .شب استاشعار هزارویك درصد از كلّ 3و حدود ( قطعه شعر 39بيت در  23)اندک

شعر و نثر، حضور شعر در نثر را برجسته و خوانناده و شانونده را از    ةعوامل لفظي پيونددهند

الفااظ و   ةبا وجود این ، انتقال از نثر به شعر با واساط . سازندشعر، آگاه مي ةامتداد روایت به وسيل

حذف اشعار در  امّا .سازدرات یادشده، انسجام و پيوند معنایي شعر و نثر را سست و ضعيف ميعبا

گسلد و معناي نثر بدون حضور این ابيات نيز كامل معنا و روایت را از هم نمي ةبيشتر موارد، رشت

ت را خورند، با بسط مضمون كلام، روایا ابياتي كه از طریق پيوندهاي لفظي به نثر گره مي. است

 گرایش این دسته از اشعار را به معاني وصفي و سرگرمي، تفنّن ةجنب ةسازند و غلبتر ميطولاني

ها، اماكن و شخصيّتهاي ظاهري، خصایص دروني و اخلاقي، شرایط و حالات حاكم بر ویژگي)

 گاري شاهرزاد  امري كه با هدف كتااب و روایات  . سازد مي آشكار( وصال و فراق)لي و تغزّ( جاها

( سوزي از طریق تطویال كالام و باه درازا كشااندن ساخن     سرگرم نگه داشتن مخاطب و زمان)

 .هماهنگي كامل دارد

اي دساته  شود،پذیر ميها امكانظي كه پيوند شعر و نثر ازطریق آنهاي لفبر واسطهعلاوه    
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به سبب پيوستگي و انسجام بالاي نظم و  .پيوندندواسطه به نثر ميشب بياز اشعار در هزارویك

-معناایي كالام ماي    رشتة نثر در این دسته، هرگونه تفكيك و جداسازي نظم از نثر به گسستن

اشاعاري كاه بادون     .رود ماي  كه امكان حذف یا جابجایي قطعات شاعري از باين  انجامد؛ تاجایي

 :اندواسطه در نثر گنجانده شده به دو صورت

هاا را از نثار   اي كاه انفصاال آن  بدون هيچ اشااره  شعار در روند طبيعي روایت و، ااولّ ةدر دست. 3

انساجام نظام و نثار در ایان     تلفيق و  بالاترین حدّ. شوندكلام بيان مي ةنشان دهد، در ادام

شود كه بدون گسست از نثار، در ضامن ماتن جااي      مي هایي مشاهدهیژه، مصرعدسته و بو

تر كردن متن، به پيوستگي بيشتر نظام و نثار   بيشتر و آهنگين اند و با تأثير موسيقایيگرفته

، آنگاه كاه وزیار   «حكایت شهرباز و برادرش شاهزمان»به عنوان نمونه، در . كنندكمك  مي

 :گوید مي« حكایت دهقاني و خرش»اد، با نقل در منصرف ساختن دخترش شهرز

ز دهقان بدین زن اكنون اي شهرزاد همي ترسم كه بر تو از ملك آن رود كه ا» 

 (2/3)« .دست از طلب ندارم تا كام من برآید: شهرزاد گفت. رفت

بينند كه عفریت او را ربوده است، و پيش از آن، در زماني كه دو شاهزاده خيانت زني را مي  

 :آمده است

عفریت مرا در شب نخستين از بر داماد ربوده و در صندوق آهنين كرده و در ... » 

 :غافل است از اینكه. داردپایان پاس از من همي اي بيميان این دری

 مااا را بااه دم پياار نگااه نتااوان داشاات   

 آن را كااه ساار زلااف چااو زنجياار بااود   
 

 دلگياار نگااه نتااوان داشاات    ةدر خاناا

 در خانااه بااه زنجياار نگااه نتااوان داشاات
 

 (9/3 -6) « ...ملكزادگان از دیدن این حالت و شنيدن این مقالت شگفت ماندند

در این حالات، حضاور   . گيردیك واژه صورت ميدر دستة دوم، انتقال از نثر به نظم با آوردن . 8

اي نيست كه خواننده از حضور شاعر در اداماة كالام    گونهشود، امّا بهشعر در نثر برجسته مي

گيرد، دنبالة معني بيان شده در نثر را بازگو شعري كه در این حالت در نثر جاي مي. آگاه شود

الفاظ و عباراتي كه در این بخش، نظم و نثار  . یابد كند و در سير طبيعي كلام جریان ميمي

زبان دل او به این »هاي مختلف آن، و صورت« ...گفت»: دهد، عبارتند ازرا به هم پيوند مي

 ... .و « ...انددر آن مكتوب نوشته» ، «...معني گویا بود

هاي داساتاني در پاساخ باه    از زبان راوي یا شخصيّت اشعاري كه بدون واسطه در ادامة نثر،

كند و خطّ آید، در داستان تحرکّ ایجاد ميگفتة شخص مقابل یا تأیيد و توضيح سخنان فرد مي
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بيت در  899)درصد  6حجم این دسته از اشعار، اندک و در حدود . راند سير روایت را به پيش مي

 . تشب اس كلّ اشعار هزارویك( قطعه شعر 336

بار   عالاوه  نظام و نثار،   ةایجاد فاصله و گسست در كلام از طریق عوامل لفظي پيوند دهند

سكون و وقفه در روایت، بسامدكاركرد توصيفي و توضيحي اشعار را باه هماراه دارد و باا ایجااد     

 . سازد مي ک در ماجرا، مخاطب را سرگرمهيجان و تحرّ

 ارتباط معنايي شعر و نثر

شده براي سایر آثار است كه در شب، گاه مطابق الگوي بيان ر در هزارویكو نث پيوند معنایي شعر

بنادي خطيباي،   مطاابق دساته  . شود و گاه با آن تفاوت داردها تلفيقي از نظم و نثر مشاهده ميآن

تتميم و تكميل، تنظير و تطبيق، تمثيل و تشبيه، توضيح،  ةارتباط معنایي شعر و نثر، در پنج دست

-شاعار هزارویاك  با بررسي ا( 888-839:3396، خطيبي. )گيردكيد و توصيف صورت ميتأ تأیيد،

یك از ایان   ها مطابق الگوي فوق، مواردي به ثبت رسيده است كه در هيچبندي آنشب و تقسيم

گيرند و با حضور در مي این دسته از اشعار، روند طبيعي كلام منثور را پي. گيردها جاي نميدسته

برند و در كنار سایر اشعار این مجموعه كه یا معناي  ها، داستان را به پيش مييّتشخصگفتگوي 

روند، یاا باه توصايف معناي     كنند، یا گواه و شاهدي براي آن به شمار مينثر را كامل و تمام مي

در گویند و یا شده در نثر را به زباني دیگر باز مي پردازند، یا همان مفهوم بيانشده در نثر ميبيان

 . دهندآیند، روایت داستان را شكل مي مي تأیيد، تأكيد و توضيح معني گفته شده در نثر

سازند، هماواره بادون   معنایي برقرار مي ةطریق با نثر رابطاین اشعاري كه از  :تتميم و تكميل. 1

در كناد و شانونده،   در این دسته، شعر معناي نثر را كامل ماي . پيوندندلفظي به نثر مي ةواسط

اي گوناه باه  ،پيوند لفظي قوي شعر و نثار . نيست جز معناي بيان شده در بيتلبي بهانتظار مط

بهترین . كندپيوندد و معناي نثر را كامل یا تمام مياي به نثر مياست كه شعر بدون هيچ وقفه

 ةترین نمونا هایي است كه در ضمن نثر گنجانده شده و عاليشواهد در این زمينه، تك مصرع

  9.اندشمار آمده تلفيق نظم و نثر به

در این دسته، اشعار همان معني و مفهوم بيان شده در نثر را باه زبااني دیگار     :تطبيق و تنظير. 2

اغلب این اشعار بدون ایجاد خلل در معنااي كالام، قابال    . ورزندگویند و بر آن تأكيد ميبازمي

مهادي و   بان حكایات اباراهيم  »در . كاهديها از ميزان تأكيد كلام مهرچند حذف آن. اندحذف

پس از دستگيرشادن و حضاور یاافتن اباراهيم در مجلاس ماأمون، اباراهيم         (33/3)« مأمون
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 :گویدكند و ميتقاضاي بخشش مي

تي اسات  ولكن در عفو لذّ ،یا بكش و یا ببخشاي .ستهاالخليفه، فرمان تراایّ... » 

چنانكاه مارا گنااه     .بخشایشها است ةاز همكه در انتقام نيست و ترا بخشایش بيشتر 

پس از آن دو بيت . ور بنوازي رواست ،گر بكشي حاكمي. گناهان استة بزرگتر از هم

 :بخواندم

 اي شاه، جهان را چو خطر نيست بابخش 

 هرچند گنااه مان بازرگ اسات اي شااه     
 

 جرم من اگر هست وگار نيسات بابخش    

 داناام كااه ز تااو بزرگتاار نيساات باابخش 
 

آورد، گویاي همان مطالب و تكارار هماان مضااميني    مهدي بر زبان ميبنابراهيمابياتي كه 

نقاش   اماّا سازد، پذیر ميحذف ابيات را امكان ،تكرار مضمون. است كه به زبان نثر بازگفته است

ها، حضاور آن را در ماتن بایساته    شخصيّتدر پيشبرد اهداف  آنهاتأكيدي اشعار و قدرت و تأثير 

چشام پوشاي ماأمون از خطااي اباراهيم را در       ةكه همين ابيات در ادامه، زمينا تاجایي ؛سازدمي

آورد و این امر حاكي از قدرت اقناعي  شعر نزد مخاطب شرقي جریان گفتگویي منظوم فراهم مي

 .است

مفهوم . اشعار در این دسته، اغلب تمثيلي براي معناي بيان شده در نثر هستند :تشبيه و تمثيل. 3

. انداي لطيفا با معناي نثر یكسان و الفاظشان متفاوت است و همواره حاوي مثل یا نكتهآنه

در . شب، جزئي و محدود باه دو یاا ساه ماورد اسات     كاربرد این دسته از اشعار در هزارویك

 :خورد، آمده استو بيان سرگذشت بازرگاني كه زرباجه نمي« حكایت نصراني»

چاون  . ماعتي از قاریان در مجلس ختم باودم اي ملك دوش با ج: مباشر گفت» 

خوردني بياوردند، ظرفي زرباجه نيز در خوان . خوان گسترده شد ،قاریان تلاوت كردند

یكي از آن جماعت از خوان دور بنشست و ساوگند یااد كارد كاه از آن زرباجاه      . بود

 :نخورد و گفت آنچه ازو به من رفته بس است و این ابيات برخواند

 راز از آنام شاگفت نيسات   گر هست احتا 
 

 (393/3)ماار  آري زمارچوبه گریزد گزیاده 
  

گاه از طریق اشعاري كاه در پاي    شب،شده در نثر هزارویكمعناي بيان: توضيح، تأييد، تأكيد. 4

صورت، اشعار نقش روشنگري دارند و ابهاام موجاود   دراین. شودتوضيح داده مي ،آید مي هاآن

در . كنناد یا آن را تعبير و تفسير ماي ( نوعي ایضاح پس از ابهام) ،سازنددر نثر را برطرف مي

كار رفته نقش توضايحي دارناد و   ، ابيات به«حكایت دليله محتاله و علي زیبق»مثال زیر از 

 :كنندداستاني را به روشني بازگو مي شخصيّتت نيّ
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نگاه آ. اكنون كار صواب این است كه به سوي شهر خویش روم: با خود گفتم... »

خواهي؟ گفاتم  چه مي: گفت[ اسقّ]با من. دست او را بوسيدم ،احمد دنف رفته ةبه خان

 :قصد سفر دارم و این دو بيت برخواندم

 چاارا نااه در پااي عاازم دیااار خااود باشاام 

 تااابمغاام غریبااي و غرباات چااو برنمااي 
 

 چرا نه خاک كاف پااي یاار خاود باشام     

 به شهر خاود روم و شاهریار خاود باشام    
 

(99/6)  

مضاامين شاعر و    ،در این حالت. كندشده در نثر را تأكيد یا تأیيد ميشعر معناي بيان ،نيزگاه 

در ) «شااعر »پيوناد لفظاي   ة ي قصاد خاود را باه واساط    گو تاحدّهراوي یا قصّنثر مشابه است و 

از تأكياد یاا   ...( و « و در این معني شاعر نكو گفته است»، «كه شاعر گفته است» عباراتي نظير

 .سازد مي سخنانش آشكارتأیيد 

. شاوند  شب به دو دسته تقسيم ماي اشعار توصيفي هزارویك :توصيف و ساير مضامين شعری. 5

پردازناد و برخاي دیگار، در توصايف     ها به توصيف معنااي نهفتاه در نثار ماي    اي از آنپاره

يف ها یا توصا هاي ظاهري آنوخو و ویژگيخلق ،هاها، حالات و شرایط حاكم بر آنشخصيّت

 ةكه بيانگر شايو بيات بيش از آناین ا. انداماكن و موجودات غيرانساني یا غيرجاندار بيان شده

كاه  درصاورتي . اناد كار رفتاه در كالام  مضامين به ةارتباط معنایي نظم ونثر باشند، بازگوكنند

ارتباطي نظام و نثار باه    هاي  همعناي نهفته در نثر از طریق شعر توصيف شود، وصف از شيو

 :آمده است« بمقرّ ةحكایت بند»كه در چنان. آید مي رشما

اكنون قبر آن غلام معروف و مشهور اسات و در نازد قبار او طلاب بااران      ... »  

 :اندخواهند و در این معني شاعران گفتهكنند و حاجتها از خدایتعالي مي مي

 بااار در ميكاااده رنااادان قلنااادر باشاااند

 خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پااي 
 

 سااتانند و دهنااد افساار شاهنشاااهي  كااه

 جااهي ت نگر و منصب صااحب دست همّ
 

 (39/3)  

اسات، ارتبااط   « نثار در ادب پارساي   فنّ»شده در  الگوي ذكر ةبر موارد فوق كه برپایعلاوه

گااه   در ایان دساته، اشاعار   . گيارد اي دیگر صاورت ماي  اي از اشعار با نثر، به شيوهمعنایي دسته

 ةشاد  داده در حكایات اسات و گااه كوتااه    ها یا ماجراهاي رخا شخصيّتاي از سرگذشت خلاصه

ایان  . د منظوم شده استبه دلایل متعدّ امّا ،شداست كه در اصل، بایستي به نثر بيان مي مطالبي

( اغاراء و تشاویق یاا تنبياه و تحاذیر     )گاه حالت مخاطبه دارند و در آنها نوعي درخواست  ،ابيات
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شاده در نثار نيسات    آید، گویاي معني بياندر این بخش به شعر مي كلامي كه. شودمشاهده مي

، بلكه، بخشي (تتميم و تكميل جاي داد ةاي لفظي نتوان آن را در دستكه به سبب وجود واسطه)

مهادي و  بان حكایت اباراهيم »در . ه نقش دارداست كه در پيشبرد قصّ از ساختار روایتي حكایت

ک، از فراق عزیازان شاكایت   دلاّ ةز گریختن و پناه بردن به خانمهدي پس ابن، ابراهيم«مأمون

 :كندمي

 :آنگاه مرا فرزند و پيوندان به خاطر آمده و این دو بيت بخواندم...»

 قدر سوزش دل چشم من بگریستيه گر ب

 هاي بخت من بيادار بایساتي كناون   دیده
 

 تن بگریستيبهبر دل من مرآ و ماهي تن

 حال من بگریساتي تا بدیدي حال من بر 
 

كه بيتي چناد بخاوانم؟   آیا مرا نيز جواز هست ! ديیا سيّ: چون این ابيات از من بشنيد گفت

 :ک این ابيات برخواندپس دلاّ. بخوان: گفتم

 باااار خااادایا بساااي عاااذاب كشااايدي 

 خااوردي بساايار غاام نبيااد خااور اكنااون 

 گوناااه بدیااادي اناااده تيماااار گوناااه  
 

 تااو نااه ساازاي غمااي ساازاي نبياادي   

 و باار مااراد دل خااوش بغنااو  شاااد زي 

 زآنكااه بسااي بااي مااراد دل بغنااودي    
 

اندوه و حازن از مان    .من با او گفتم كه خوبي و احسان بر من تمام كردي: گویدابراهيم مي

 (3/ 36- 32)« ... ببردي

و شرایط حاكم بر اوضااع خاویش بار زباان      موقعيّتمهدي در وصف بناشعاري كه ابراهيم

ک، سخنان خود را كه در روند طبيعي روایت دلاّ. ک را در پي دارددلاّسازد، شعرخواني  مي جاري

مهدي به شادكامي و شادخواري، شعر بن گوید و با تشویق ابراهيم مي قرار دارند، به زبان شعر باز

 . سازد مي سير روایت منثور را جایگزین خطّ

یي شاعر و نثار را در   معناا  ةبيان سرگذشت یا ماجرا به شعر نيز، از مواردي اسات كاه رابطا   

صورت، شعر حاوي مضمون نثر و براي دراین. كنداي جدا از الگوهاي بيان شده، تعریف مي مقوله

اختصار و تلخايص   ةارتباط معنایي شعر و نثر در این موارد بر پای. اختصار جایگزین آن شده است

نظير و تطبيق، شاعر عاين   شود كه در تجا ناشي مياز آن است و تفاوت آن با تنظير و تطبيق نيز،

اي از  خلاصاه  ةدر این دسته، اشاعار بازگوكنناد   امّاكند، گاه لفظ نثر را تقليد مي حتّيمضمون و 

داستاني، بادون   شخصيّتشوند و یا از سوي ماجرا هستند كه یا به درخواست دیگران سروده مي

كاه اعراباي از   از آن ، پاس «ت اعرابي و ماروان حكام  حكای»در  .گردد مي درخواست دیگران نقل

 :مروان حكم در نزد معاویه شكایت كرد
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به من رسيده  !كاغذ بخواست و به مروان حكم بنوشت كه اي مروان[... معاویه]»

اي و كسي سزاوار ولایت است كه چشم خاود از  ت خود ستم كردهاست كه تو بر رعيّ

ني دراز نوشت كه مان  پس از آن سخ. تها باز داردشهوتها فرو بندد و خویشتن را از لذّ

 :او را در ضمن این ابيات مختصركردم

 كاریسااتایاان چااه رساامي و چااه سااتم 

 یقااااينه آه مظلااااوم در سااااحر باااا 

 ارانهااااااي جباّاااااي بساااااا تياااااره

 هاااااي گنجااااوران اي بسااااا نياااازه 
 

 اریساات ایاان چااه فرعااوني و چااه جبّ   

 بتااااار از تيااااار و نااااااوک زوباااااين 

 تااااار تااااار از دعاااااي غمخااااواران   

 «شاااااخ شاااااخ از دعاااااي رنجااااوران
 

(38/6)  

اي از ساخنان معاویاه   با اشاره به این نكته كه ابياات، خلاصاه  ( مسرور خادم)راوي حكایت 

 ةتار و جنبا  اوج برجساته  ةنقش اشعار را در تسریع روناد حكایات و رسااندن آن باه نقطا      ،است

-مي گفتهلحن تحكّ. تحذیري سخنان معاویه و حالت اندرزي آن را در شعر نمودارتر ساخته است

ت بيشاتري باه خاود گرفتاه و ایان هماه، در       تر است، در شعر شدّمعاویه كه در نثر آمرانههاي 

كلاماي كاه معنااي    . تأثيرگذاري كلام او و ميزان پذیرش آن از سوي مخاطب نقشي عمده دارد

 . كردن آن بر تأثيرگذاریش افزوده استنثر را بسط داده و با خلاصه

 بندی حكايات بر مبنای شعر تقسيم

در . شب، به یك شكل و ميزان از شعر اساتفاده نشاده اسات   هاي هزارویكساختمان حكایتدر 

ها، یك یا چناد قطعاه شاعر    بعضي از حكایت .شعر به كار نرفته است ها، اصلاًاي از حكایتپاره

در این موارد، ابياات اغلاب در   . سير داستاني حكایت نقشي ندارند دارند كه اشعار در پيشبرد خطّ

گيرند و در حسن تأثير و تهذیب حكایت نقش گري، از سوي راوي در متن جاي ميجریان روایت

ساير روایاي حكایات را     ها نيز حاوي اشعاري هستند كه خطّي از حكایتتوجهّقابل  ةدست. دارند

باه ایان   . این اشعار شاكل گرفتاه اسات    ةداستان حكایت، برپایاند و گاه ي بخشيدهپویایي خاصّ

شب به لحاظ كاربرد و نقش شعر در پيشبرد ساير داساتاني آن باه    هزارویكهاي  ترتيب، حكایت

 :شوندسه دسته تقسيم مي

در  تأمّلكار نرفته است و با شعر به در این دسته از حكایات اصلاً: هایي كه شعر ندارندحكایت. 3

ها، مجالي جهات  ة آنتوان دریافت كه به سبب كوتاه بودن و سير روایي فشرد، ميآنها ساختار
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شاب،  حكایت موجاود در هزارویاك   362از  9.پرداختن به شعر و امتزاج نظم و نثر وجود ندارد

 . شعر ندارند اصلاً( حكایت 98) هادرصد حكایت 39 تقریباً

ایان  : سير روایي حكایات ندارناد   در پيشبرد خطّها، نقشي آن هایي كه اشعار موجود درحكایت. 8

و در بيشتر موارد، اشاعار توصايفي    دسته از حكایات، اغلب حاوي یك یا چند قطعه شعر است

ها، حالات و شرایط حااكم  موقعيّتها، اماكن، شخصيّتوخوي وصف زیبایي ظاهري یا خلق)

لي است و به ا حاوي معاني تغزّی( ها یا توصيف موجودات غير انساني و غيرجاندارشخصيّتبر 

اشعاري كه در ایان  . سير داستاني حكایت ندارند همين سبب تأثيري در ایجاد حركت در خطّ

شود، خواه از زبان راوي در ضمن روایت حكایت بيان شده باشد و دسته از حكایات خوانده مي

یا منولاوگ بار   ( کبا شواهد اند) خواه عاشق و معشوق، در فراق یا وصال، به صورت دیالوگ

در ایان  . كناد تغييري در حركت داستان و كند یا تند كردن روند آن ایجاد نماي  زبان بياورند،

آن تزیين و آرایش كالام و   ةگيرد و كاركرد عمدحالت شعر در خدمت روایت حكایت قرار مي

-هزارویاك هاي درصد حكایت 39 تقریباً. و پرهيز از بروز یكنواختي در روایت است تنوعّایجاد 

كاركرد وصفي اشعار در حسن تأثير و تهذیب ایان   .جاي دارند در این دسته( حكایت 93)شب

 . ، نقش عمده دارد (كه اغلب مضمون عاشقانه دارند) دسته از حكایات

هاا،  اند یا اشاعار موجاود در آن  گرفته شعر شكل ةهایي است كه بر پایسوم شامل حكایت ةدست. 3

باه صاورت    شعر در این دسته از حكایات، معمولاً. راندسير روایي حكایت را به پيش مي خطّ

و در ارتبااط  ( منثور باا شاعر   گویي به كلامآغاز سخن به شعر یا پاسخ)ها  شخصيّتگفتگوي 

هااي  شخصايّت . شاود آنان با یكدیگر، به تغيير یا تسریع حركت داستان منجار ماي   دوسویة

رسانند، گيري ماجرایي تازه در حكایت یاري ميوهاي منظوم خود، به شكلداستاني یا با گفتگ

( شاود ط دیگاران شانيده ماي   كه اغلب توسّ) ها با خودمنولوگ منظوم و گفتگویي دروني آنیا 

داستاني با خداوند در خلال ابيات، حكایت را  شخصيّت دهد و یا مناجاتماجرایي را شكل مي

. اسات  ناپاذیر كالام  مامي این موارد، شعر ركن اصلي و جادایي در ت. بخشدي ميپویایي خاصّ

اي از این حكایات، ماجراي اصالي  حضور شاعران و شعرخواني آنان در محضر خليفه در دسته

اي باراي  داستان بهانه و وسايله »اقليدي در این حكایات،  ةبه عقيد. دهدحكایت را شكل مي

 89( 39 :3392اقليادي، ) «.در آن نقش فرعي داردنقل شعر بوده و روایت نوشته به زبان نثر 

محتاواي داساتاني   . شب در این دسته قرار دارندحكایات هزارویك از كلّ( حكایت 68) درصد

 .بارز این دسته از حكایات استهاي  و اختصاص به شعر و شاعري، از ویژگي تنوعّم
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 شبهای هزارويككاربرد و نقش شعر در حكايت

تارین كااربرد شاعر در    نخستين و ساده». اندة گوناگون یافتهشب، موارد استفاداشعار در هزارویك

 شخصايّت در این شكل، راوي داستان جدا از ماجرا یا باه عناوان   . شب، توصيف است هزارویك

یاا  -كند و با چند مصرع مكاني عجيب یاا زن یاا ماردي زیباا    روایي را قطع مي اصلي ناگاه خطّ

هااي  ویژه در حكایتاین دسته از اشعار ب( 399:3396،ثميني )« .. ..يندنشرا به توصيف مي -ویژه

ها استوار شخصيّتهاي حاكم بر موقعيّتپرماجراي عشقي كه بر محور توصيف زیبایي ظاهري و 

توصايف  ( هماان ) «.گيارد  ماي  نثر را برعهده ةبا عصاره كردن توضيحات طولاني، وظيف»است، 

ماجراي اصلي حكایت است و اغلب به سافر و مااجراجویي    ةدهندزیبایي ظاهري معشوق، شكل

 .انجامدعاشق مي

هایي است كاه  در حكایت بویژه ،شب، نصيحت و تنبيهاز دیگر كاربردهاي شعر در هزارویك

در ایان  . دهي به خوانناده و شانونده هساتند   زاهدانه و اخلاقي دارند و اغلب در پي عبرت ةصبغ

قصر و  ةنوشته شده بر الواح یا كنگر) به شكل مكتوب قالب شعر هاي فلسفي، درحكایات اندیشه

 ةهاا از زباان راوي، جنبا   درپاي آن  گيرند و تكرار پاي  مي یا گفتار در متن جاي( هادیوار ساختمان

حكایات  »،  (33/3) «العمااد  حكایات ارم ذات ». دهدتحذیري و بازدارندگي اشعار را افزایش مي

 .  انداز این دسته( 363/3) «نحاس ةحكایت مدین»و ( 889/3) «پرهيزگار ةزادخليفه

، براي بيان منظور و ایجاد ارتبااط باا دیگاري یاا     روزمرّهي و حضور شعر در گفتگوهاي عادّ

)  ل و صبر و نقش آن در گفتگوهاي عاشق و معشوقگفتگوي تنهایي و اظهار شادي، اندوه، توكّ

معشاوق سانگدل را باه مراعاات حاال عاشاق       رسد و  مي كه گاه تنها صدایي است كه به گوش

شاب   ، از دیگر كاربردهاي شعر در هزارویاك ( (893/3)«حكایت تأثير عشق». دارددرمانده وامي

از یاك  » .یاباد رود و كاربردي دو ساویه ماي  يس فرا مكلام مقدّ در این موارد شعر تا حدّ. است

پرهيزد و  مي همچنان از اطناب كلام كند وطرف انرژي فراوان، گفتگوهاي عاشقانه را در بند مي

آن عوالم زميني فراتر برده و  ةو به واسط روزمرّهعاشق و معشوق را از كلام  ةاز سوي دیگر رابط

 (399:3396ثميني،) «.دهد مي آن را رؤیایي، شاعرانه و گاه جادویي جلوه

در  هااي داساتاني، از دیگار كاربرهااي شاعر     شخصايّت بيان داساتان زنادگي و سرگذشات    

اي از مااجرا یاا   بر بيان خلاصه هاي داستاني علاوهشخصيّتحالت،  در این. شب استهزارویك

اشاعاري كاه   . پردازناد سرنوشت خود به شعر، به مرور حوادث و رویدادهاي اصالي حكایات ماي   

خوانناد و مااجراي خاود را باراي خليفاه و      مي( 393/3)« خاقانبنعليّ»و ( 892/6) «نورالسناء»
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براین، تلخيص و اختصاار روایات    علاوه. اندهاي این دستهدهند، تنها مصداقش شرح ميهمسر

 اوج یا پایان نزدیك ةكنند و داستان را به نقطاي از اشعار، آهنز روایت را تند ميمنثور در دسته

ساراید، از ایان نموناه    شاعرخواني ساه دختار ماي     ةاشعاري كه اصامعي شااعر درباار   . سازند مي

 ( (38/6)«حكایت شعر سه دختر»: ک.ر.)است

ت ، نجا(گویي در این اثرهقصّ كلّيراستا با هدف هم ) شبترین كاربرد شعر در هزارویكمهم

حكایات  »، (39/3)«حكایت هشاام و كاودک  »بارز این دسته از اشعار  مصداق. ها استجان انسان

هاا شاعرخواني   است كه در آن( 33/3)« حكایت گداي اولّ»و  (39/3)«بن مهدي و مأمونابراهيم

هاا را نجاات   در مواردي هم كه شعر جان انسا. دانجاماصلي حكایت مي شخصيّتبه نجات جان 

اد ، صيّ«ادحكایت صيّ»در . كندبخشي شعر، كاربرد آن را توجيه ميدهد، ایمان افراد به نجاتنمي

ز خطر مرگ نجات دهد، باه شاعر   تواند خود را اي نميگرفتار در دست عفریت چون با كلام عادّ

 :آوردروي مي

به حيرت اندر شد و بگریسات و او را ساوگند داده،    اد این را بشنيد،چون صيّ... »

اد مارگ را  چون صيّ. بجز كشته شدن، چاره نداري: عفریت گفت. ا كردبخشایش تمنّ

 :عيان بدید گفت

 اي دوسااتي نمااوده و پيوسااته دشاامني   

 اعتمااادباار دوسااتي تااو چااو ماارا بااود    
 

 در شرط تو نبود كه با من تاو ایان كناي   

 هرگز گماان نباردم بار تاو كاه دشامني      
 

 (39/3) «.نداري يات طمع مبند كه به جز مرگ چارهدر ح: عفریت گفت

اد اي صايّ افتاد و او را باه پاذیرش تمنّا    اد بار عفریات كاارگر نماي    هرچند افسون كلام صيّ

و  لي، بر جادوي كلام و قادرت شاعر و نقاش بازدارناده    اد قبل از هر اقدام عمصيّ امّادارد،  وانمي

بخاش  علاوه بر نجات جان افراد، شعرخواني در ماواردي پایاان  . كندخلاصي بخش آن تكيه مي

دختاار « قنيااه»، تااك بيتااي كااه «اقل عشّااحكایاات اوّ»در . ماارگ اساات ةماازناادگي و مقدّ

چنين اشعاري كاه  هم. رساندیان ميخواند، زندگي او و دو جوان دیگر را به پاخزاعي مي عبيده ابي

بخاش  خوانناد، پایاان  لي ميدر فراق معاني تغزّ« هارالنّبكار و شمسبنحكایت عليّ»كنيزكان در 

( 393/8-398. )اسات « بكاار بان علايّ »و « هاار النّشامس »زندگي عاشاق و معشاوق حكایات،    

چاون خطاایي از   . شاود مي پوشي از خطا و گناهساز آشتي یا چشمدرمواردي نيز شعرخواني زمينه

سرزنش و تنبيه گردد، زبان گشودن به عذر و طلب اغماض  ةآن شایست ةواسطكسي سر زند و به

 ((896/8: )ک.ر. )از طریق شعر، بهترین ترفند در نجات اوست
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شاعر در  . شاعر را در پاي دارد   تناوعّ شاب، كاركردهااي م  كاربرد شاعر در هزارویاك   تنوعّ   

 :یابده، دو نوع كاركرد ميهاي این مجموع حكایت

تغيير در ضرباهنز كلام و ایجاد سكون و وقفه یاا تساریع در روناد    : نخست،كاركرد شكلي

، (آغااز یاا پایاان حكایات    )ي از متنخاصّ ةحكایت، حضور گسترده در متن و پایبند نبودن به نقط

اب كالام و جاذّ  تر كردن لحن روایت، ایجااد فاصاله در نثار، تطویال     تأثير موسيقایي و آهنگين

 .شب استكاركردهاي شكلي شعر در نثر هزارویك درپي، ساختن روایت از طریق تكرار پي

هااي  شخصايّت روایات و   كلّيآنجا كه شعر به توصيف نثر یا فضاي : دوم، كاركرد محتوایي

د منظور اساتدلال، اساتنتاج، اثباات و تأكيا    ه، بهپردازد یا در جریان گفتگوهاي روزمرّداستاني مي

كاركردهااي محتاوایي   . شاود شود، كاركرد محتوایي آن آشكار ميسخن بر زبان افراد جاري مي

 :عبارت است ازو و متفاوت  تنوعّداستان، م موقعيّتشب بنا به شعر در نثر هزارویك

شاب، توصايف و   روایتي هزارویاك _پربسامدترین كاركرد شعر در ساختار حكایتي :توصيفي( الف

نجاات جاان    ةاز آنجاا كاه تطویال كالام و درازكشاي ساخن، دساتمای       . تزیين كلام است

شاعر در پي روایات منثاور، بهتارین     ةتوصيف و تزیين عبارت با استناد به گفت هاست، انسان

و كناد كاردن ساير    ( شاب گري در هزارویكروایت كلّيدر راستاي هدف )كلام  ةاطال ةشيو

زادگاان در   آزماایي بازرگاان  اآ و طباع درپي راوي در وصف با اشعار پي. روایت حكایت است

، مصداق بارز كاركرد توصايفي شاعر   (6/9)«یننورالدّحكایت علي»وصف باده و گل سرخ در 

 .شب استدر هزارویك

هاا باه   شب جهت اثبات، تأیيد، تأكيد و توضايح گفتاه  استفاده از شعر در هزارویك :استدلالي( ب

 ةتفكر و شايو  ةنحو ةه رایج این اثر را دربارمنظور نصيحت، ترغيب و تحذیر مخاطب، دیدگا

تارین اناواع   استناد به شعر در اثباات كالام همانناد تمثيال، از ضاعيف     . دهداقناع نشان مي

ر منطقاي و  ها بر شاعر و گارایش نداشاتن باه تفكّا     شخصيّتراوي و  ةاستدلال است و تكي

اي گوناه  تمام دارد؛ باه  گري تناسبروایت ةحكایات و شيو ةبراهين عقلي با محتواي عاميان

شب نيز اساتدلال  علمي هزارویك در مباحثه و گفتگوهاي به ظاهر منطقي و كاملاً حتّيكه 

   :اقناع و اثبات كلام استهاي  ترین شيوه به شعر، ازمهم

آغاز من نطفاه و انجاام   : كنيز گفت. نظام گفت مرا از آغاز و انجام خود خبر ده»

 :ام چنانكه شاعر گفتهاک آفریده شدهمن جيفه است و نخست از خ

 ز خاااااک آفریاااادت خداونااااد پاااااک
 

 (              3/3)تو اي بنده افتادگي كن چاو خااک   
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نهاایي   ةگيرد كه نتيجبندي مناسب حكایات، گاه از طریق ابياتي صورت ميپایان :استنتاجي( ج

حكایات اسات و خوانناده را باه رعایات       این ابيات استنتاجي از كلّ. كندحكایت را بازگو مي

در این حالت، ابيات از ساوي راوي كال در حكایات    . كند مي موازین و اصول اخلاقي تشویق

 . آیندگيرند و حسن ختام سخن به شمار ميجاي مي

ا ها برخلاف بيشتر آثار داستاني فارساي كاه روایات داساتان در آن    :  تداوم روند طبيعي روايت( د

دار روایات  ، نثر عهده ...(ویس و رامين، خسرو و شيرین، ليلي و مجنون و) نظم است ةبرعهد

و ( 393/3) اسات « كلام نظم در سافتن »هرچند در این اثر. شب استزارویكهاي هحكایت

 ي برخاوردار اسات،  س خاصّا شعر در بيشتر حكایات حضوري چشمگير دارد و از جایگاه و تقدّ

روایتگري نثار را برعهاده    ةروند طبيعي روایت، وظيف حكایت با پيشبرد داستان و 32تنها در 

. بخشاد ها، جریان روایت را تداوم ميشخصيّتدر این حالت، شعر در قالب گفتگوي . گيردمي

هایي با مضمون عاشقانه به صورت مكتوب باين عاشاق و معشاوق     این گفتگوها در حكایت

شاود و در ساایر حكایاات    نجر ماي بر پيشبرد سير حكایت، به وصال میابد و علاوهجریان مي

 . رساندها را در رسيدن به مقصود یاري ميشخصيّت

 68)درصد حكایات 33شب كه حاوي شعرند، كاركرد شعر در حكایت هزارویك 389از ميان 

باراي   ، عمادتاً (حكایات  93) درصد باقي ماناده  66سير داستان نقش دارد و در  در خطّ( حكایت

و قابال تفكياك    تنوعّنخست، م ةهاي دستنقش شعر در حكایت. رودتوصيف و تزیين به كار مي

 :به موارد زیر است

. ا شعر و شاعري در ارتباط اسات كه عنوان آنها به نحوي ب انجامدگيري حكایاتي ميبه شكل. 3

حكایات  »، 899/3)«س شااعر حكایات ماتلمّ  »،  (338/3)«گوئي ابوناواس حكایت بدیهه»در

حكایات دعبال   » ، (892/3)«شيد و شعراالرّحكایت هارون»،  (899/3)«شيد و زبيدهالرِ هارون

، مااجرا  (38/6)«حكایت شعر ساه دختار  »و ( 866/3)«حكایت تأثير شعر»،  (832/3)«خزاعي

 .سازدهمين امر، حضور و نقش شعر را در حكایت الزامي مي .گيردحول محور شعر شكل مي

حكایت غالام  ». ر شعر شكل نگرفته باشدهرچند حكایت حول محو .ركن اصلي حكایت است .8

،  (899/3)«حكایات دو همادرس  »،  (333/3)«حكایت خداوند شش كنيز»، (98/3)«دروغگو

حكایات ساندباد   »، (893/3) «نظيار حكایات كنياز باي   »،  (869/3) «حكایت مونس كنياز »

 «حكایات هناد دختار نعماان    »، (83/6) «رقيساي معمّ بنحكایت عبدالله»، (396/3) «بحري

در ایان دساته از حكایاات، گفتگاو یاا      . (33/6)« شيد و دخترکالرّحكایت هارون»و ( 83/6)
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هاا را باه   شخصايّت دهد و در نهایت مي ها، اساس حكایت را شكلشخصيّتمنولوگ منظوم 

 . رساندمقصود مي

كایات را  اوج داستان، روایت را دلپذیر و ح ةرساند یا با حضور در نقطاوج مي ةماجرا را به نقط. 3

 2«حكایات مطابقات دو خاواب   »،  (99/3)«ینالدّین و شمسحكایت نورالدّ». سازد مي ابجذّ

 . (893/3)« حكایت تأثير عشق»و ( 893/3)«حكایت كنيز و خواجه»، (393/3)

آورد و در ها را فراهم ماي ة مرگ آندهد، یا زمينشود، جان افراد را نجات ميموجب وصال مي. 3

،  (326/3)«...نعماان و حكایات ملاك  ». بارد شعر، حكایات را باه پايش ماي    تمام این موارد، 

حكایات گاداي   »، (39/3)«لحكایت گاداي اوّ »،  (836/3)«العين ةحكایت ابوعيسي و قرّ»

« مهادي و ماأمون  بان اباراهيم حكایات  »، (39/3)« حكایت هشام و كاودک »، (33/3)«دوم

 .(833/3)«اقل عشّحكایت اوّ»و ( 339/8)«هارالنّبكار و شمسبن حكایت عليّ» ،(39/3)

، (33/3) «ادحكایت صيّ». كندگشاید یا به فضاسازي ماجرا كمك ميداستاني ماجرا را مي هگر. 6

  . (863/3) «حكایت امين و كنيزک»و ( 393/3) «حكایت كرم گوهرفروش»

شهرباز و بارادرش  حكایت ». كندک ایجاد ميبا تداوم روند روایت منثور، در سير داستان تحرّ. 9

حكایاات دختاار  »، (39/3)«حكایاات ملااك یونااان و حكاايم رویااان   »،  (3/3)«شاااهزمان

حكایات  »، (3/8)«الملاوک حكایات تااج  »، (63/3)«حكایت نصاراني »، (69/3)«خورده تازیانه

حكایات ملاك شاهرمان و    »، (389/8)«حكایات روبااه و گارگ   »، (393/8)«خيانت اعراباي 

« ین ابوالشاامات الادّ حكایات عالاء  »، (898/8) «م و نعمتحكایت نع»، (393/8)«قمرالزمان

حكایااات وردالاكماااام و »، (383/3) «عميااار و ناااامزدشحكایااات جبياااربن»، (823/8)

حكایات اباراهيم موصالي    »، (39/6) «حكایت اعرابي و مروان حكم» ،(329/3)«الوجود انس

و ( 68/6) «فوسالنّتحكایت اردشير و حيا» ،(69/6)«عامرحكایت وزیر ابي» ،(32/6) «وغلام

 .(6/9)«ینحكایت علي نورالدّ»

حكایات  ». دهدهاي داستاني را در رسيدن به اهداف یاري ميشخصيّتبا تغيير روند حكایت، . 9

ین مجدالاادّباانحكایاات علاايّ»، (333/3) «حكایاات دو وزیاار» ،(9/3) «دهقاااني و خاارش

 .(88/3)«حكایت شاه عابد»و ( 69/3)«وكنيزک
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 گيری نتيجه

 سو،ازیك. گذاردشب در پيوندي دو سویه با نثر، بر سير روایي حكایات تأثير ميشعر در هزارویك

ة روایات،  نظم و نثر در بسط مضامون كالام و طاولاني كاردن رشات      ةدهند عوامل لفظي پيوند

گاویي در ایان مجموعاه، تأثيرگاذار و ارتبااط بلاواساطه و انساجام        هقصّ كلّيوان با هدف همخ

ر است و برجسته شادن  تر ساختن متن مؤثّلفظي شعر و نثر در حسن تلفيق و آهنگينپيوندهاي 

 .ساازد حضور شعر در نثر، خواننده و شنونده را از تاداوم روناد روایات از طریاق شاعر آگااه ماي       

همچنين، گرایش شعر به پيوند باواسطه با نثر و ایجاد فاصله و گسسات در تلفياق نظام و نثار،     

ارتباط معنوي شعر  كيفيّت، از دیگرسو .في و توضيحي اشعار را به همراه داردبسامد كاركرد توصي

با شعر، معناایش   هاي لفظي پيوند دهندة آنها است و كلام نثر بسته به ارتباط لفظينثر متأثرّ از زمينهو 

 نقش شعر در پيشابرد ساير روایاي حكایاات،    . شود تكميل، توصيف، تأیيد، تأكيد، تلخيص یا ممثلّ مي

هاا،  هاي دستة سوم، با تداوم روند روایت اغلب از طریق گفتگوهاي منظوم شخصايتّ بویژه در حكایت

تسریع در سير روایت از طریق اختصار و بيان ماجرا به شعر، ایجاد تحرکّ در ماجرا با حضاور در نقطاة   

 .شود گشایي و فضاسازي اثر آشكار مياوج یا رساندن آن به نقطة اوج، گره

 :شب، مطابق جدول زیر استهزارویكهاي  و نقش اشعار در ساختمان حكایتكاربرد 

 شب برمبناي كاربرد و نقش شعرهاي هزارویكحكایت

حكایت هاایي كاه اصالاً شاعر     . 3

 .ندارند

هایي كه اشاعار موجاود   حكایت. 8

در آنها نقشي در پيشبرد خطّ ساير  

 .روایي حكایت ندارد

شاكل  هایي كه برپایة شاعر  حكایت. 3

اند یا اشعار موجود در آنهاا، خاطّ   گرفته

 .بردسير روایي حكایت را به پيش مي

مشخّصة بارز این حكایاات، كوتااه   

 .است  بودن و سير روایي فشرده

داراي یك یاا چناد قطعاه شاعر،     

مضمون غالاب در آنهاا توصايف،    

 . معاني تغزّلي و عشقي است 

اشعار ركن اصلي و جدایي ناپذیر كلام 

هاا باا   قالب گفتگاوي شخصايتّ  و در 

 .یابدیكدیگر جریان مي

 

هاي هزار  درصد از كلّ حكایت 39 

 362حكایات از   98) شاب  و یك 

 .در این دسته جاي دارند( حكایت

كاااركرد عماادة شااعر، تاازیين و   

آرایش كلام، ایجاد تنوّع و پرهياز  

 .از یكنواختي در روایت است

كاركرد و نقش شاعر در ایان دساته از    

حكایات، متنوّع و گاه چندگانه اسات و  

اغلب به تسریع یا تغيير روناد حكایات   

 .شود منجر مي

درصد از كلّ حكایاات حااوي    66

گيرناد  شعر، در این دسته جاي مي

تا بار دیگر  نقش ترصايعي كالام   

در سرگرم ساختن مخاطب  آشكار 

 .شود

درصد حكایتي كه در این دسته جااي   33

انااد، هرچنااد بااه لحاااظ كمّااي    گرفتااه

محدودترند، اماّ تنوعّ كاركرد و نقش شاعر  

در آنها اهميّات ایان دساته از حكایاات و     

 .دهدجایگاه شعر را درآنها نشان مي
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 ها نوشت پي

فيلسوف دوران جدید، یوهان هوئيزینگا به صراحت بر این مساأله تأكياد   . استزبان نظم بر زبان نثر مقدّم بوده ». 3

و سپس ولدوسكي  "...شعر و شاعري سراسر از بازي پدید آمده است... شعر همه جا بر نثر مقدّم است": ورزدمي

هااي  گویي شااعرانه باه صاورت آئاين    گونه و نمایشي قصهّآرام این جنبة بازيآرام...":كنداین گفته را كامل مي

توان حضور پرقدرت شاعر را  ه این ترتيب ميب ".هاي تاریخي، مفاهيم آموزشي و مانند آن درآمدمذهبي، حكایت

« ... .در قرآن، اوستا، دو حماسة بزرگ هندي با نامهااي رامایاناا و مهابهاراتاا و    . در كتابهاي كهن پيگيري كرد

 (393:3396ثميني،)

 (389:3399ميرصادقي،). 8

مترادف یكادیگر گرفتاه شاده    « نظم»و « شعر» ،داستان»و « قصهّ»، «حكایت»هایي چون در این پژوهش، واژه. 3

شاب،  هزارویك:رک. )شوندها مترادف یكدیگرند و جایگزین هم مياین واژه ،شب نيزچنانكه در هزارویك. است

( جلاد / شماره صفحه )شب، ارجاعات به صورت  همچنين جهت سهولت مراجعه به متن هزارویك( 3ج/9:3326

 .آمده است

اي  است كه بتوان سبك فاردي و دوره  وجود نيامدهسایر آثار ادبي به دست فردي مشخّص بهشب مانند هزارویك. 3

مؤلّاف آن  »: نویساد علي اصغر حكمت با اشااره باه هماين نكتاه ماي     . حاكم بر آن را با قطعيتّ مشخصّ نمود

نظر ادبي اقدام شخصي ادیب و نویسنده نبوده كه براي تأليف و تصنيف یك كتاب افسانه از مدّ [ شبهزارویك]

هاي مختلف در ذاكره داشاته و   است كه مقدار كثيري حكایات و افسانهسرایي بودهباشد بلكه نقّال یا افسانهكرده

اي از محقّقان به این هرچند عدّه( 89_86:3329شب،هزارویك)«[.است]كرده با قوّت بيان و سخنوري تقریر مي

 (633:3323الفاخوري،: رک. )اندآزرم آنرا مورد حمله قرار دادهیح و بيموارد توجّه ندارند و زبان عاميانه، صر

. انداند، محاسبه نشدهدر این شمارش، تك مصرعها و گاه ابياتي كه در تلفيق كامل با نثر، در دل متن جاي گرفته. 6

عناوان  باه . سات همچنين شمارش قطعات شعري، با توجّه به فاصله انداختن نثر در ميان ابيات به دسات آماده ا  

باه  ... و « و دیگاري راسات  »، «و باز برخواناد »مثال، ابياتي كه در یك مضمون تكرار و از طریق عباراتي مانند 

 .اندقطعه به شمار آمده اند، هر كدام یكیكدیگر متّصل شده

در . اسات تار سااختن كالام چشامگير     علاوه بر انسجام لفظي و معنایي، تاأثير موسايقایي مصارعها در آهنگاين    . 9

هاي فاخر پوشيده، باا بهتارین زیورهاا خاود را     وزیر نزد ملكه شد و ملكه، جامه... »، «دوزحكایت معروف پينه»

امشب به راستي شاب ماا، روز روشان    : كنان او را استقبال كرد و به او گفتچون وزیر را بدید، تبسّم. آراسته بود

 ... . و ( 369/3)، (893/3)، (338/3)، (82/3)، (6/3)، (3/3: )ها رکبراي سایر نمونه( 869/9)« .است

بيات  با یك( 93/9)«حكایت ملكزاده و وزیرشمّاس»با دو بيت شعر و ( 396/6)« حكایت مكر زنان»در این ميان، . 9

علاّت ایان انتخااب،    . اناد شان در این دسته قرار گرفتاه شعر، برخلاف ابيات به كار رفته در آنها و روایت طولاني

 . گي روایي و نقش نداشتن ابيات در روایت طولاني این دو حكایت بوده استپيچيد

 .گيري ماجرا نيز تأثيرگذارنددر این حكایات، علاوه بر كاركرد یادشده، اشعار به ترتيب در فضاسازي داستان و اوج. 2
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 :منابع

 .نشر مركز: ، تهرانداستانها-شب، شعرهزارویك(. 3329. )اقليدي، ابراهيم -

انتشاارات  : تهران ها و انواع ادبي،ها، سبككتاب ایران، تاریخ ادب پارسي، مكتبها، دوره(. 3396. )داري، احمدتميم -

 .المللي الهدي، چاپ اوّلبين

 .نشرمركز: ، تهران شبكتاب عشق و شعبده، پژوهشي در هزارویك (.3396. )ثميني، نغمه -

پاردازي،   متني معاارف بهاءولاد و مثناوي معناوي از منظار داساتان      مناسابات بيناا  (. 3329. )محسنحسيني، سيّد -

 .68-69، صص3329، تابستان 39هاي ادبي، شمارهنامة پژوهش فصل

  .سازمان انتشارات جاویدان[: جابي]، شرح گلستان سعدي .(3399. )خزائلي، محمّد -

 ،(و نقد نثر پارسي از آغاز تاا قارن هفاتم   تاریخ تطوّر و مختصات )فنّ نثر در ادب پارسي .(3396. )خطيبي، حسين -

 .انتشارات زواّر: تهران

: ، جلاددوم، تهاران  (از ميانة قرن پانجم تاا آغااز قارن هفاتم هجاري      )تاریخ ادبيّات ایران .(3323. )اللهصفا، ذبيح -

  .فردوس

: بدالحميد آیتاي، تهاران   ، ترجمة عتاریخ ادبيّات زبان عربي از عصر جاهلي تا قرن معاصر .(3323. )فاخوري، حنّاال -

 .توس

هاا و آداب و رساوم ماردم    مجموعاه مقاالات درباارة افساانه    )ادبيّات عاميانة ایران .(3323. )محجوب، محمّدجعفر -

 .چشمه: ذوالفقاري، تهران به كوشش حسن، (ایران

 . چاپ سوم سخن،: ، تهران(كوتاه،رمانقّصه،رمانس،داستان)ادبيّات داستاني .(3399. )ميرصادقي، جمال -

 .اوّلتوس،چاپ[ : جابي]، جلدسوم،(ازگوشه و كنار ایران)هفتادسخن.(3396. )خانلري، پرویزناتل -

 .جامي: ترجمة عبداللّطيف طسوجي، دورة شش جلدي، تهران (. 3326. )شبهزارویك -

مؤسساة  [: جاا باي ]كمات، ج اوّل،  ترجمة عبداللّطيف طساوجي، باا مقدماة علاي اصاغر ح     (. 3329..................... . )-

 . انتشارات نگاه


